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فروغی اثر 
کمال الملک 

عکس: اینترنت

در رفسنجان سر میز غذا با یک آقاسید طلبه 
یزد  در  معلوم ‌‌شد  و  تحقیقات  و  شدیم  آشنا 
جمعاً چهار مدرسه طلبگی بوده که یکی ـ دو 
تایش را ما دیدیم، همان که یارو کاغذنویسه 
بسته  کهنه  را   . . . ا و  تلکه‌‌مان ‌‌کرد  درش  مِ  د
مدارس  کرده.  شلوار آویزان  از  بیرون  و  ‌‌بود 
»شفیعیّه«،  »خان«،  »مصلّی«،  اینهاست: 
لرحیم‌‌ خان« و در این مدارس، جمعاً  »عبدا
80 طلبه زندگی می‌‌کنند و درس ‌‌می‌‌خوانند و هر کدام از 10 تا 20 تومان 
لعباده« تأمین ‌‌می‌‌شود. این هم  لی »دار ا مقرری دارند که از طرف اها
از این. فعلاً صدای رادیو توی حیاط مسافرخانه به هوا بلند است و باد 

افتاده، اما آسمان هنوز ابر است.
یک‌شنبه 3 فروردین 1337  ـ سه بعدازظهر  ـ کرمان

و  »قلعه ‌‌دختر«  و  »قلعه ‌‌کهنه«  رفتیم،  عظیمی  راه رَوی  صبح  امروز 
لزمان« و »طاق علی« و برگشتیم سمت شمال شرقی  »مسجد صاحب‌‌ا
لی و فقر و خرابه‌‌های عظیم.  شهر. عجب دنیائی است! دنیای خشکسا
شهر عبارت است از مجموعه‌‌ای خرابه و در میان آن، خانه‌‌ای و دکانی 
و اداره‌‌ای. ادارات گلَ‌‌وگشاد و بزرگ و خلوت، هر کدام یک قلعه، یا یک 
لی. بعضی وقتها چنان آدم کلافه‌‌ می‌‌شود که می‌‌خواهد  کاروانسرای خا

فریاد بزند، یا توی گوش اولین کسی که دم دست باشد.
صبح خودمان ناشتائی درست‌‌ کردیم و خوردیم و زود از خانه درآمدیم، 
سراغ پستخانه. 7/5 آنجا بودیم و بسته ‌‌بود و گذاشتیم برای ظهر و رفتیم 
سراغ بازار، آنجا هم بسته ‌‌بود و سراغ دوچرخه گرفتیم، معلوم ‌‌شد اینجا 
دوچرخه کرایه ‌‌نمی‌‌دهند. ناچار پیاده راه ‌‌افتادیم. قبرستان »مشتاقیه« را 
با گنبدبارگاهش و اینکه حالا به صورت خانقاهی درآمده‌‌ است، دیدیم و 
راه‌‌ افتادیم به سمت قلعه‌‌های »کهنه« و »دختر«. از یک جرز با خشتهای 
بزرگ عکس گرفتیم و بعد کوبیدیم به سمت »طاق علی« که از بالای 
»قلعه ‌‌دختر« خیال‌‌ کردیم طاق نمائی است قدیمی و کنده‌‌کاری دارد 
لخ، اما نبود. بکوب‌‌بکوب با این کفشهای خراب. معلوم ‌‌شد مقبره و  وا
قبرستان است و مقبره‌‌های خانواده‌‌های چیزدار کرمان و مسجدی به 
لزمان« که توی یکی از حجرات آن، قهوه‌‌خانه‌‌ای بود و  اسم »صاحب ‌‌ا
»کلب حسین«‌‌نامی قهوه‌‌چی‌‌اش که روی یک قبر می‌‌ایستاد تا از پای 
بساط و کته‌‌اش چائی بریزد و زیر منبع آهنی آب هم قبر متولی بنا بود با 
اسم‌‌ورسم. زنکی بود و یک مردکۀ شَل هم آنجا می‌‌پلکید. با یک زن خُل 
دیوانه که پیدا بود از بس تنها مانده، خل‌‌ شده. می‌‌خواست دستی هم 
به سر و روی او بکشیم. گفتمش برود جای ملکه را بگیرد که طلاق گرفته! 
برای  حاجت ‌‌می‌‌خواهند  از آن  مردم  که  است  جائی  علی«  »طاق  و 
به  شبیه  کوه  سینۀ  ی  رو ست  ا ئی  نما   ق طا ور  د ز  ا  . ن رشد ا بچه‌‌د
پیش‌‌درآمد دخمه‌‌های قدیمی و با سفیدی روی سینۀ آن نوشته‌‌اند: 
»یاعلی«، و از نزدیک هیچ ‌‌چیز نیست جز بریدگی  زیر طاق نما و ریختن 
لی‌‌ماندن زیر طاقی و سه‌‌ ـ چهارتا شمایل »علی« با سنگهای  سنگها و خا
چرب‌‌شده از شمع آنجا بود. مرده‌‌شورخانه هم داشت و چهارراه‌‌هائی با 
لی و بی‌‌گل‌‌وگیاه  یک باغچه و یک سایبان برای پاسگاه آژان‌‌ها و همه خا
و وسط بیابان. قهوه‌‌چی می‌‌گفت »تیمسار برخوردار«نامی )که به قول 
او خداترس بوده‌‌ است( آنها را ساخته برای روزهای جمعه و شبهایش 
شلوغ‌‌  و  می‌‌افتند  اموات  یاد  به  مردم  که  ایام آن  و  مقدس  شبهای  و 
می‌‌شود. یک برج هشت‌‌ترَک سنگی هم بود شبیه به گنبد و همه از 
سنگ، »گنبد جبلیّه« و طاقش سوراخ بزرگی باز بود و بچه‌‌ها سنگ از آن 
درمی‌‌کردند و مرا هم تشویق‌‌ کردند که سنگی بیندازم و از قضا دررفت، 
اما کمرم درد گرفت و دل‌‌واندرونم. و قبرستانی که غرب این گنبد بود، 
روی قبرها به شکل سرو باغچه‌‌های کوچکی درست‌‌ کرده‌‌ بود‌‌ند که در 
آنها زنبقی یا داوودی یا شب‌‌بوئی کاشته ‌‌بودند، بیشتر زرد. بیشتر از 
بیست متر ارتفاع نوک گنبد بود، یا شاید در این حدود. دید زدم. اما نه 

کتیبه‌‌ای، نه خطی و نوشته‌‌ای نداشت.
با  را  لوده‌‌شان  پا و  است  یزد  ل  ما از  اینجا آبادتر  سروهای  اینکه  دیگر 
َلکَ درمی‌‌کنند و  تفنن بیشتری درست ‌‌می‌‌کنند، یعنی نشاسته را از ا
دانه‌‌هائی به صورت گندم پخته سفیدکرده درمی‌‌آورند و بیدمشک هم 
که بخواهی، به آن می‌‌زنند. و از سر بلندی قلعه‌‌ها امروز صبح دخمه‌‌های 
زردشتی‌‌ها را هم دیدیم و از دور. اما یکی ـ دو نفر که بهمان برخوردند و 
سؤال‌‌ کردیم، گفتند حالا دیگر خاک می‌‌کنند، مگر کسی وصیت ‌‌کند 

که دخمه‌‌اش بگذارند. 
دیگر اینکه وقتی موقع برگشتن در میدان یا فلکه »مشتاقیه« تاکسی 
سوار شدیم که برویم پستخانه، دو تا زن هم بودند که عقب نشسته‌‌ بودند 
و برمی‌‌آمد که ج...‌‌اند، و راننده تأیید کرد که هستند و در جواب سؤال 
ما که پرسیدیم: »مگر اینجا هم ج...خانه دارد؟« گفت: »همه‌‌ جا داره، 
بی‌‌ج...‌‌خانه که کار جائی بار نمی‌‌شه.« با همان کج‌‌وکولگِی‌‌ها در لهجه. 
»سیمین«  برای  تلگراف،  هم  پست فرستادیم  هم  امروز  اینکه  دیگر  و 

و »رضا«.1 
همان روز ـ ساعت 9 بعدازظهر

یادم‌‌ رفت بنویسم که بعدازظهر حسابی خوابیدیم، اما هنوز خستگی پا 
درنرفته‌‌است. از یک تا سه خوابیدیم، ولی راه زیادی رفته‌‌ بودیم. چائی 
که خوردیم، راه‌‌ افتادیم دوباره سری به بازار زدیم  که هنوز دچار تعطیل 
لب اینجاست که اثری از ورود ماه رمضان در این  ایام عید است، ولی جا
شهر نیست. گرچه کبابی و نانوائی‌‌ها بسته‌‌است، اما هیچ ‌‌کس از تظاهر 
لوده‌‌خوردن خودداری‌‌ نمی‌‌کند. اینجا هم قصابی‌‌ها  به سیگارکشیدن یا پا
فَکسََنی است، با دو تا لاشه‌‌ای به چنگک آویزان. یک جا در یک دکان 
عطاری، یک دسته فلوس دیدیم، هر لوله‌‌اش به اندازۀ یک متر، اگر 

اغراق ‌‌نکرده ‌‌باشم.
 بعد هم رفتیم سراغ ایستگاه ماهان و قرار برای فردا صبح با تاکسی و اگر 
نشد، با اتوبوس عصر ساعت 4/5 بعدازظهر. و بعد برگشتیم سراغ »باغ 
ملی« کوچکی که دارند. مدتی نشستیم و سیگار کشیدیم و حتی برای 
کشُتن وقت، سری به »سینمای نور« زدیم که فیلم »نورمان ویزدام«2  
را می‌‌داد )سه‌‌تا سینما دارند( ولی بلیط فقط برای 7/5 داشت و ما 5/5 
بود که می‌‌خواستیم ‌‌برویم. احمق‌‌ها بلیط‌‌هاشان را همان 30-20-10 قرار 
داده‌‌اند که در تهران هم هست. نکرده‌‌اند کمی ارزان ترش کنند که همه 
بروند. یک سینمای دیگری فیلمی از »جری لوئیس«3  و »دین ‌‌مارتین«4  

می‌‌داد که از دَرَش رد شدیم. 
به هر صورت، در »باغ ملی« که بودیم، هوا که تاریک ‌‌شد، احساس‌‌ 
لی باغ چراغ روشن است. رفتیم جلو، انِکشََفَ  کردیم توی اطاق‌‌های شما
که کلوب شطرنج است. خوش‌‌وبش و نشستیم به بازی تا ساعت هشت. 
سه ـ چهارتا معلم و چندتا از شاگردهاشان گردانندۀ کلوب بودند که 
لبته با مقایسۀ  خرجش را تربیت بدنی می‌‌دهد و بد بازی ‌‌نمی‌‌کردند، ا
با بازی فقیر. و یک جوانکی بود »برهان«‌‌نام از سال پنج دبیرستان دو بار 
لب است. دو ساعت از وقت ما به خوشی  مرا مات ‌‌کرد. به هر صورت، جا
بگذرانیمش.  چطوری  نمی‌‌دانستیم  صورت،  این  غیر  در  که  گذشت 
حماقت ‌‌کردم کتاب با خودم نیاوردم. خیلی فرصت ‌‌دارم. یزد این‌طور 
نبود، اما اینجا وقت به سختی می‌‌گذرد و دیر پرُ می‌‌شود، و از سرِ بازی 
که بلند شدیم، احساس ‌‌کردم دلم درد می‌‌کند. ناچار امساک‌‌ کردم و 

لم بهتر است.  شام نان‌‌وپنیر و عسل خوردم و حالا حا
امشب هم هوا ابر است و سردتر از دیشب هم هست. باید پتوی اینها را هم 
بیندازم روی لحاف کیسه‌‌مانند »توکلی«‌‌ها. بسیار خوب‌‌چیزی است، اما 

حیف که مال عاریه است و دست‌‌ودلمان می‌‌لرزد.
این همه  که  مملکتی  در  می‌‌کردم  فکر  بودیم،  که  ملی«  »باغ  توی 
احتیاجات برنیاوردۀ بسیار بدیهی هست، چه لزومی دارد که تو چیز 
بنویسی، یا مجله چاپ ‌‌بزنی، ولی از طرف دیگر، می‌‌بینم به این اعتبار 
که خیلی کارهای نکردۀ الَاهََمُّ فَالاهََم هست، تو که نباید کار خودت را 
لنگ ‌‌کنی. پس فرق تو با این دکاندارهای کرمان که من تعجب ‌‌می‌‌کنم 
درِ  مِ  د همین‌طور  ینها  ا ؟  شد با ید  با چه   ، می‌‌رسد ن  خلشا د کجا  ز  ا
دکانشان نشسته‌‌اند، همین، نه سیگاری ‌‌می‌‌کشند، نه کاری‌‌ می‌‌کنند 
و نه مشتریی هست که راهش‌‌ بیندازند. بگذریم که کار ما هم مشتریی 
ندارد، اما اقلاً دادمان را بزنیم و مثل این دوره‌‌گردها جنسمان را عرضه 
‌‌بداریم، شاید دو تا خریدار پیدا شد. این هم فلسفه‌‌بافی ناشی از سفر 

به این بیابان برهوت!
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یادداشت های روزانۀ جلال آل احمد
به کوشش محمدحسین دانایی

بخش صد و سوم

محمدحسین فروغی که بود؟
محمدعلی فروغی، دولتمرد و ادیب معروف، نخستین تشویق‌ها را از پدرش دید و نخستین ترجمه‌هایش را در دورۀ نوجوانی و جوانی، پدرش مقابله و ویرایش کرد، اما آوازۀ پسر چنان اوج 

گرفت که شهرت پدر در سایۀ آن قرار گرفت. آیا فروغی پدر را از نو باید شناخت؟ شاید این نوشته تلاشی در راه پاسخ گفتن به همین پرسش باشد.

مـــــــــــیـــــــــــرزا 
ن  حسین‌خا محمد
 ، نی صفها ا ــب  یـ د ا
غی  فرو ــه  ب ملقب 
لــمــلــک، از  و ذکــاءا
ــای  ــت‌ه ــی ــص ــخ ش
 ، د بــو مظفری  و  صــری  نــا عصر  وجهی  چند
مردی شاعر، ادیب، مترجم، مؤلف، ویراستار 
 ، م پیشگا ی  مجله‌ا بیر  سرد  ، ــی ب د ا و  نی  زبا
انتشاراتی،  و  فرهنگی  مدیر  تأثیرگذار،  و  نوآور 
مدرس و از صف اول پیشگامان معتدل جریان 
عصر  ــران  ای در  تجددخواهی  و  اصلاح‌طلبی 
۱۲۵۵ق در خانواده‌ای قدیمی،  قاجار. وی در 
دنیا آمد.  به  اصفهان  در  بافرهنگ  و  گان  بازر
پدرش آقا محمدمهدی ارباب اهل علم و ادب 
و مؤلف کتاب »نصف جهان« بود، اثری در بارۀ 
تاریخ اصفهان و از منابع مهم در خصوص این 

شهر تاریخی. 
ن  صفها ا در  را  تی  ما مقد ت  تحصیلا فروغی 
گذراند، با ادب فارسی و عربی آشنایی یافت، 
به  و  شد  آشکار  نوجوانی  از  شاعری‌اش  طبع 
سرودن پرداخت. در ایام جوانی، هم به قصد 
با  و آشنایی  سیاحت  و  سیر  برای  هم  و  تجارت 
دنیای خارج، عزم سفر هند کرد؛ اما از بد روزگار، 
لتجاره‌اش در خلیج فارس  ل‌ا کشتی حامل ما
دستخوش طوفان و غرق شد. در پی این حادثه 
چندگاهی گرفتار بود، حتی از این بابت به زندان 
افتاد. پس از رهایی، به کرمان رفت، به دستگاه 
وکیل‌الملک ـ حاکم وقت کرمان ـ راه یافت و با 

شعر  به  شد،  نصیبش  که  فراغتی  از  استفاده 
پرداخت و بهترین قصیده‌هایش را در آن شهر 
سرود. سپس به قصد زیارت راهی عتبات عالیات 

شد؛ اما سر راه در کرمانشاه موقتاً اقامت گزید. 
ر  به‌شما نقی  رو با  شهر  ن  ــا زم آن  در  ه  نشا کرما
اصلی  و  گانه  چهار مراکز  از  یکی  زیرا  می‌رفت، 
واردات کالاهای خارجی به ایران بود. تبریز، رشت 
و بوشهر سه شهر دیگر و مراکز عمدۀ واردات بودند. 
از آنجا که به حکم قاعده‌ای تجربه و ثابت‌شده، 
اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها همراه با کاروان‌های تجارتی 
و دادوستدهای بازرگانی همراه هستند، آن شهر 
ــای ورود مدرنیته به روایت  هم یکی از دروازه‌ه
عثمانی و عربی به ایران بود. مدرنیته به روایت 
قفقازی از راه تبریز، به روایت روسی از راه رشت، و 
به روایت انگلیسی و هندی از طریق بوشهر به ایران 
راه می‌یافت. از همین روست که از آغاز تحرکات 
تجددطلبی و مشروطه‌خواهی، تکاپوهایی را در 

آن چهار شهر می‌توان دید.
فروغی در کرمانشاه با شماری از معاریف از نزدیک 
آشنا شد؛ ازجمله با تنی چند از مشایخ عرفا نشست 
و برخاست داشت و از طریق آنان به عرفان گرایش 
یافت. کرمانشاه در آن زمان، یکی از کانون‌های 
فعال شاخه‌ای از متصوفه بود. از کرمانشاه به کربلا 
و نجف رفت. در منابعی آمده است که مدتی به 
تکمیل تحصیلات قدیمه مشغول شد و در کنار 
تحصیل، به سرودن هم ادامه داد. قصیده‌های 
دورۀ  گار  یاد ائمه  مدح  در  او  از  غرّایی  و  بلند 

اقامتش در عتبات و حال و هوای آن ایام اوست.

ادیبی  و  شاعر  بازگشت،  که  ایران  به  که  زمانی   
توانا و به زبان عربی مسلط بود و با زبان فرانسوی 
هم آشنایی داشت. از اشارۀ فرزندش محمدعلی 
این طور برمی‌آید که پدرش به زبان فرانسوی به 
قدر کافی یا لازم آشنایی داشت که می‌توانست به 
این زبان کتاب بخواند. همچنین وجود منابعی 
کتابخانۀ  در  انگلیسی  و  فرانسوی  زبان‌های  به 
شخصی‌اش، نیز می‌تواند گواهی بر آشنایی او با 

این دو زبان اروپایی بوده باشد.
فعالیت علمی و ادبی

وی پس از چندگاهی اقامت در تهران، با میرزا 
ملقب   ً ا بعد  ، له و لد صنیع‌ا ن  خا   حسن محمد
دربار  اجــزای  از  لسلطنه،  اعتمادا به  معروف  و 
ناصری، آشنا شد. او دانش و هنر فروغی را آزمود 
و برای همکاری نزدیک با خود مناسب یافت. 
اعتمادالسلطنه او را به دربار برد و به ناصرالدین شاه 
معرفی کرد. فروغی قصیده‌هایی را که در مدح 
طبع  مقبول  و  داشت  عرضه  بود،  سروده  شاه 
سلطان قرار گرفت. از آن پس در جشنهایی که 
به مناسبت‌های مختلف در دربار ناصری برگزار 
را  یش  ه‌ها قصید و  فت  می‌یا حضور   ، می‌شد
می‌خواند. لقب »فروغی« را شاه به او داد و او هم 
این لقب را تخلص شعریش قرار داد، بعدها با 
همین نام اشتهار یافت و پس از تصویب قانون 
شناسنامه در دورۀ پهلوی اول، نام خانوادگی 

فرزندان و خاندان او شد.
لترجمۀ  را ا د به  را  فروغی   ، لسلطنه ا د عتما ا  
ناصری برد و چندین وظیفه و مسئولیت را به او 
سپرد، از جمله: همکاری با چند روزنامه، مجله 
ما  ــروز  ام اصطلاح  )به  تهذیب«  و  »تصحیح  و 
ویرایش زبانی و ادبی(، و به‌ویژه هر آنچه به قلم 
و  لیف  تأ  ، ی و م  نا به  یا   ، لسلطنه ا د عتما ا د  خو
محمد  علامه  جمله  از  گفته‌اند  می‌شد.  ترجمه 
ل محمدعلی فروغی و در  قزوینی، همسن و سا

دورۀ مظفری همکار او در مؤسسه‌ای انتشاراتی، 
به  که  آثــاری  لب  غا یحتمل  و  آثار  از  شماری  که 
است،  شده  منتشر  و  چاپ  لسلطنه  اعتمادا نام 
اســت؛  ــوده  ب فــروغــی  محمدحسین  قلم  بــه 
خود  که  نشود  گرفته  نادیده  واقعیت  این  لبته  ا
لسلطنه صاحب‌قلم بود و کتاب خاطرات  اعتمادا
لسلطنه(  اعتمادا خاطرات  )روزنامۀ  او  شخصی 
گواه تسلطش بر نگارش نثر ساده و روان است. 
خلقیات  ــارۀ  درب را  داوری‌هــایــی  نخواهیم  اگر 
لسلطنه و استفاده‌جویی‌های او مبنای  اعتمادا
صدور حکم اخلاقی و رفتاری قرار بدهیم، شاید 
کثرت مشغلۀ او مجال لازم و کافی برای نگارش 
و ترجمه باقی نمی‌گذاشت. به نظر می‌رسد در 
لترجمه و سپس در  ازای منصب‌هایی که در دارا
دارالطباعه و وزارت انطباعات به فروغی می‌سپرد، 
حداکثر بهره‌برداری شخصی را هم از او می‌کرد. 
لسلطنه از او با عنوان »میرزای خودم«  اعتمادا

)منشی و ویراستار شخصی‌ام( یاد کرده است.
مستقیم  نظر  زیــر  لها  سا فروغی   ، د ــو ب هرچه   
ل  اشتغا قلمی  کارهای  انواع  به  لسلطنه  اعتمادا
ل  سا پنج  ــدود  ح ۱۳۰۸ق،  در  آنکه  تا  ــت،  داش
ن  فرما  ، ه ین‌شا لد صرا نا ن  شد کشته  ز  ا پیش 
»درجۀ اول استیفا« در بارۀ او صادر، و به ریاست 
لطباعۀ دولتی )تشکیلات چاپ و انتشارات(  دارا
و  رسید  وزارت  به  لسلطنه  اعتمادا شد.  منصوب 
لترجمه و  همۀ مسئولیت‌های پیشین او در دارا
لطباعۀ ناصری به فروغی سپرده شد. حدود  دارا
لملک«  سه سال بعد، شاه در ۱۳۱۱ق لقب »ذکاءا
پسرش  به  او  از  پس  که  لقبی  کرد؛  اعطا  او  به  را 
محمدعلی به ارث رسید. در منابعی هم از او با لقب 
لملک  لملک اول« و از پسرش با لقب »ذکاءا »ذکاءا

دوم« یاد شده است.
تألیف، ترجمه، سردبیری

و  مصحح  « لیت  مسئو یه  نشر چند  در  فروغی 

منشی« )به اصطلاح امروزی سردبیر و ویراستار( و 
نیز مترجم را برعهده داشت؛ از جمله در: روزنامۀ 
ایران، روزنامۀ علمی، روزنامۀ نیمه‌رسمی اطلاع، 
و  همایون  اردوی  ــران(،  ای ــدای  )ص پرس  دُ  اکو 
۱۲۸۸ق و هفته‌ای سه  تربیت. »روزنامۀ ایران« از 
شماره منتشر می‌شد. در این روزنامه وظیفه‌ای را 
که امروزه ویرایش زبانی و ادبی می‌نامیم، نخست با 
میرزا علیخان نائینی بود و پس از او به فروغی سپرده 

شد. »اطلاع« بیشتر حاوی خبرهای خارجی بود 
لبی را از فرانسوی به  و فروغی برای آن نشریه مطا
فارسی ترجمه می‌کرد. »اردوی همایون« خبرهای 
لدین شاه به خراسان را انعکاس می‌داد،  سفر ناصرا

لبش با فروغی بود. و مسئولیت تهیه و انتشار مطا
مجلۀ »تربیت« که فروغی حدود ۱۰ سال سردبیرش 
ایران  مطبوعات  تاریخ  در  عطفی  نقطۀ  د،  بــو
شیرازی  جهانگیرخان  میرزا  است.  شده  قلمداد 
و  مشروطیت  راه  شهیدان  از  اسرافیل(،  )صور 
آزادی بیان و قلم، تأثیر تربیت را بر روزنامه‌خوانی، 
و بیان صریح آن را در بسیاری نکات ستوده است. 
محمد صدر هاشمی، تاریخنگار مطبوعات فارسی، 
لب سودمند، نثر و خط زیبای آن نشریه  به مطا
و  ایرانیان  بیداری  بر  تأثیرش  از  و  کــرده  ــاره  اش
است.  کرده  یاد  مشروطه‌خواهان  اندیشه‌های 
لدین‌شاه )۱۳۱۳ ـ ۱۳۲۴ق(  فروغی در دورۀ مظفرا
از  کمتر  نسبت  به  سیاسی  محدودیت‌های  که 
دورۀ پیش و نیز با آغاز مقدمات جنبش مشروطیت 
لب را با بیان صریح‌تری  همزمان شده بود، مطا
ز  ا ن  ها مشروطه‌خوا  . می‌کرد طرح  تربیت  در 
لب تأثیر گرفتند و شماری از آنان به  همین مطا
مناسبت‌های مختلف از این تأثیر یاد کرده‌اند. 
فروغی تدریس هم می‌کرد. او به مدت هفت سال 
در مدرسۀ علوم سیاسی، مبحث تاریخ ادبیات 
فارسی را درس داد و نسلی از پیشگامان جنبش 
مشروطه‌خواهی را از این راه با تاریخ شعر و شاعران 
ایران آشنا کرد. او از ۱۳۲۳ق تا زمان مرگ، مدیریت 

این مدرسه را هم عهده‌دار بود. 
لیت‌ها، فروغی به تألیف چند  افزون بر این فعا
اثر و ویراستاری شماری کتاب دست زد. او را باید 
ادبی  و  زبانی  ویراستاران  از  دسته  سلک آن  در 
و  چاپ  از آغاز  پس  که  شمار آورد  به  قاجار  دورۀ 
لسلطنه و  نشر در ایران در دورۀ عباس میرزا نایب‌ا
محمدشاه قاجار، به صورت حرفه‌ای با مطبوعات و 
انتشارات عصر ناصری و مظفری همکاری داشتند.

همچنین از کتاب‌هایی باید کرد که فروغی در 
آن سهم اصلی، یا سهمی، دارد. تاریخ ایران، با 
همکاری فرزندش محمدعلی فروغی و دوست 
و همکار فرزندش محمد قزوینی تألیف و منتشر 
شد )تهران، ۱۳۱۸ق(. از دیگر آثار اوست: دیوان 
اشعار )همراه با چند نامۀ عاشقانه به نثر، تهران، 
۱۳۲۵ق(؛ علم بدیع )تهران، ۱۳۳۳ق(؛ و شرح 

احوال شعرای متقدمین )تهران، ۱۳۳۵ق(.
ر  نتشا ا و  ا یش  ویرا با  که  یی  ب‌ها کتا جملۀ  ز  ا
نوشتۀ  ( نی  سا سا طین  سلا ریخ  تا  : ست ا فته  یا
تهران،  فروغی،  محمدعلی  ترجمۀ  لینسن،  را
۱۳۱۳ـ۱۳۱۶ق(؛ غرائب زمین و عجایب  ۲ جلد، 
آسمان )ترجمۀ محمد قزوینی، تهران، ۱۳۱۶ق(؛ 
کاظم  میرزا  مشترک  )ترجمۀ  جهت  بدین  و  چرا 
۱۳۱۸ق(؛  تهران،  فروغی،  محمدعلی  و  خان 
و  کرمانی  ادیب  احمد  )ترجمۀ  حکومت  دستور 
محمدابراهیم نواب، تهران، ۱۳۲۱ق(؛ بوسۀ عذرا 
و  لی  لمعا صدرا حسین  سید مشترک  ترجمۀ  (
۱۳۲۶ق( و چند اثر  محمدعلی فروغی، تهران، 
حیث  از  است،  ویراسته  فروغی  که  آثاری  دیگر. 
نثر  تحول  تاریخ  ــران،  ای در  ویراستاری  تاریخ 
منابع  جزو  ادبی  ترجمۀ  تاریخ  و  جدید  فارسی 
ارزشمند، درخور توجه و ماندگار است. نثر فارسی 
او ویژگی‌هایی دارد که در منابع مربوط به تاریخ و 

تحول نثر به آن اشاره شده است.
تجددخواهان عصر قاجار

حتی  و  روشنفکران  از  مظفری  دورۀ  در  فروغی 
دگراندیشان بود. او را می‌توان در شمار آن دسته 
از تجددخواهان عصر قاجار جای داد که به تقابل 
با نظام سیاسی حاکم روی نیاوردند، در ساختار 
و  شتند  ا د لیت  فعا و  م  مقا و  منصب  متی  حکو
اندیشه‌های  اما  کردند؛  حفظ  را  د  خو مناصب 
راه  از  را  اصلاح‌طلبانه  و  تجدد  و  ترقی‌خواهانه 
تألیف، ترجمه، روزنامه‌نگاری، تدریس و محافل 
خصوصی و دوستانه و با پرهیز از تنش و برخورد با 
مقامات حکومتی دنبال می‌کردند. کارنامۀ فروغی 
را در این زمینه بر اساس سرجمع آثاری که به نام او 

ثبت است، می‌توان ارزشیابی کرد.
 در داوری‌های شماری از تاریخنگاران و نویسندگان 
معاصر، از فروغی با عنوان »روشنفکر«، »دارای 
ترویج  ر  ا طرفد «  ، » نه ح‌طلبا صلا ا ی  یش‌ها گرا
آموزش به شیوۀ جدید« و »متمایل به اندیشه‌های 
یاد  لدوله«  ناظم‌ا ملکم‌خان  میرزا  تجددخواهانۀ 

شده است. به‌رغم آنکه فروغی شرط احتیاط را 
محافظه‌کارانه  بسیار  هم  شاید  و  می‌آورد  جا  به 
امان  در  لفان  مخا تهدیدهای  از  می‌کرد،  رفتار 
میرزا  ن  را ا طرفد ستگیری  د ی  جرا ما در   . د نبو
ملکم‌خان، از بیم جان حتی چند روزی مخفی 
لسلطنه را از  شد. نگرانی و شاید وحشت اعتمادا
می‌توان  او  یادداشت‌های  لابلای  از  ماجرا  این 
احساس کرد. به گفتۀ او، فروغی به حشر و نشر 
با بابی‌ها هم متهم شده بود و گزارش‌هایی داده 
برگزار  وی  خانۀ  در  آنها  نشست‌های  که  بودند 
لسلطنه این عبارت را در  می‌شده است. اعتمادا
یادداشت‌هایش آورده است که عیناً نقل می‌شود: 
»خدا می‌داند، حالا هر نوع تهمت هست، چون 
]فروغی[ مخفی شده، به او می‌بندند…« )روزنامۀ 
لسلطنه، ص۷۴۷-۷۴۹(. سپس به  خاطرات اعتمادا
دنبال همان عبارت می‌افزاید: »مکرر به فروغی 
گفته بودم ترک دوستی را با آن مرد ]سیدولی، 
از  اصطلاح  به  و  ملکم‌خان  میرزا  طرفداران  از 
 » . نمی‌شنید مرا  حرف  و  بکند   ] ن ح‌طلبا صلا ا
لسلطنه برمی‌آید  )همان، ص۷۴۷(. از گفتۀ اعتمادا
که بارها دربارۀ مناسبات فروغی با این‌گونه افراد 
)مقصود دگراندیشان که معمولاً در دورۀ پس از 
ظهور بابیه به همۀ آنها »بابی« اطلاق می‌کردند، 
صحبت شده است، اگرچه اشاره به جزئیات این 
لسلطنه و ظاهراً در  مناسبات در خاطرات اعتمادا
منابع دیگر دیده نمی‌شود(. در همان روزها که گفته 
می‌شد شماری از بابی‌ها را دستگیر کرده بودند، 
لسلطان پناه برد و  فروغی به علی‌اصغرخان امین‌ا
پس از چندین روز با وساطت او از مخمصه نجات 

یافت و توانست به سر کار و زندگی‌اش بازگردد.
۱۳۲۵، حدوداً  محمدحسین فروغی در رمضان 
تهران  در  مشروطیت،  انقلاب  از  پس  ل  سا یک 
خاک  به  ری(  )شهر  بابویه  ابن  در  و  درگذشت 
لحسن(  سپرده شد. از او دو پسر )محمدعلی و ابوا
از  چند  تنی  و  پسران  ماند.  جای  بر  دختر  دو  و 
فرهنگی  و  سیاسی  عرصه‌های  در  نواده‌هایش 
سرشناس‌اند. کمال‌الملک نقاش تک‌چهره‌ای از 
او نقاشی کرده و عکسی از او با محمدعلی فروغی 
در دست است. بازچاپ آثارش قطعاً به شناخت 
بهتر او و تعیین‌شدن جایگاهش در تاریخ ادب 
معاصر فارسی، تاریخ ترجمه، تاریخ ویرایش، تاریخ 
روزنامه‌نگاری و تاریخ تحول اندیشه‌های جدید در 

ایران کمک خواهد کرد.
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مقاله

 ماجرای نماز بر ادیب برومند!

 سید محمود دعایی به طنز می‌گفت: »من می‌بایست 
وزیر نماز میّت می‌شدم!« شاید این تعبیر را به اقتباس 
۱۳۹۲ش( به کار  محمود مرتضایی‌فر )۱۳۱۳- از مرحوم 
می‌برد که می‌گفت: »من  وزیر شعار هستم!« یادتان 
هست. چه پر سر و صدا و با شور و فریاد  شعار می‌داد. 
یک بار همراه  عمو نبی  و پدرم در نماز جمعه تهران 
شرکت کردیم. اوایل انقلاب بود. عمویم دید که آقای 
توان  و  دستها  دادن  تکان  و  تکاپو   چه  با  مرتضایی‌فر 
بی پایانی شعار می‌دهد، آهسته به من گفت: »اگر روزی 

لش!« سه کیلو ماهیچه بخورد، حلا
 دعایی بر پیکر دکتر محمدامین ریاحی )اردیبهشت 
رشیدی  داوود   ،)۱۳۹۵ )تیر  کیارستمی  عباس   ،)1388
سفند  ا ( برومند   یــب  د ا لعلی   ا عبد  ، )۱۳۹۵    شهریور  (
۱۳۹۶(،  علیرضا  ۱۳۹۵(، دکتر ابراهیم  یزدی )شهریور 
یلدا )دی 1396(، عزت‌الله انتظامی )مرداد ۱۳۹۷(، ملک 

گان )1397(، جمشید  طباطبایی، همسر مهندس بازر

عربشاهی )شهریور  مشایخی )فروردین ۱۳۹۸(، مسعود 

)خرداد 1399(، محمدرضا  کشاورز  1398(، محمدعلی 
شجریان )مهر ۱۳۹۹(، آزاده نامداریان )فروردین 1400( و... 

نماز میت خواند.  برخی از این نماز ها تبدیل به ماجرا 
لعلی ادیب برومند  شد. مثل نمازش بر مرحوم عبدا
سید  بود  کرده  وصیت  و  درگذشت  لگی  سا  ۹۲ در  که 
محمود دعایی بر او نماز بخواند. نماز دعایی دو تفسیر 
از سوی دو طیف کاملا متقابل  و بلکه متضاد داشت، 
انقلابیون درون کشور و نظام که می‌گفتند چرا ایشان 
براندازان  و  می‌خواند  نماز  امام  و  نظام  دشمنان  بر 
خارجی که می‌گفتند: »او از طرف حکومت مأمور به 
اجرای نماز میّت است، تا مشاهیر درگذشته را به نظام 

وصل کند. حکومت جمهوری اسلامی به  ازای هر میتی 
که دعایی بر او نماز بخواند، قبر مجانی می‌دهد و پول 
نماز میت هم از خانواده میت نمی‌گیرد!« در همین 
برومند،  ادیب  مرحوم  بر  نماز   1 برهنه. بلاهت  از  حد 
شخصیت علمی و فرهنگی و شاعر، و رهبر جبهه ملی 

پیامدهای ویژه ای داشت.
روایت یکی از دوستان حاضر در صحنه

»مرحوم ادیب می‌خواستند خانه‌شان را موزه آثار هنری 
كنند با هیأت امنایی كه آقای دعایی و بنده عضوش 
باشیم. حاج‌آقا نپذیرفتند و متاسفانه شورای شهر هم 
به‌موقع نجنبید و یا اگر هم جنبید، من خبر ندارم و 
استاد درگذشت و كار به ورثه افتاد. چندی بعد همراه 
حاج‌آقا و آقای مهدی بشارت )سردبیر اطلاعات سیاسی 
رفتیم؛  بیمارستان  در  استاد  ملاقات  به  اقتصادی(  ـ 
حاج‌آقا نازِ كادر درمان را می‌كشید و می‌گفت: »خوشا به 
لتان كه از چنین وجود نازنینی نگهداری می‌كنید« و  حا
دست مرحوم ادیب را بوسید؛ همان كاری كه در جلسه 
سخنرانی رونمایی كتاب كرد، آن‌هم پس از كسانی كه از 
سخنشان یخ فرومی‌بارید و بهترینشان دكتر كزازی بود! 
آقای دعایی نخست دست ادیب را بوسید كه انگار شوك 
اصفهان  لهجه  به  طنزی  با  بعد  و  شد  وارد  مجلس  به 
سخن را آغاز كرد و سپس به سبك همان طنز، استاد را 
لی  معرفی كرد و... شور برانگیخت و مجلس از آن بی حا
ندها  چرا آخو می‌گویند  حالا  گفت:  همراهم  درآمــد. 
مجلس  چطور  ببین  گرفته‌اند،  دست  به  را  مت  حكو
را منقلب كرد كه آن استادها و روشنفكرها نتوانستند! 
اما  كردیم،  ترك  را  جلسه  ما  شد،  كه  مغرب  نماز  وقت 
حاج‌ آقا تا آخر ماند و فردا خبر را در روزنامه چاپ كردند. 
مرحوم ادیب برومند شكوه می‌كرد كه هیچ جا یاد از ما 
نمی‌كنند، مگر با عنوان »جبهه ملی مرتد«، جز روزنامه 
اطلاعات كه حتی اطلاعیه‌شان را به چاپ رساند. من 
هم راهنمایی می‌كردم كه: خب، اعلامیه تان را با عنوان 

جبهه ملی مرتد صادر كنید! به خنده می‌افتادند. 
اینها را نوشتم كه زمینه روابط حاج آقا و استاد را برآورد 
كنید تا اینكه استاد مرحوم شد و از پیش وصیت كرده 
بود حاج‌آقا بر ایشان نماز بگزارد. شب واقعه با تنی چند 
از دوستان به خانه‌شان رفتیم، یكی از بی‌مزه‌ها از من 
پرسید: »اینها كی سرنگون می‌شوند؟« )آداب دانی و 

عمر  »به  بگویم:  نشد  رویم  ببیند(،  را  موقعیت‌سنجی 
لی و آقازاده تان وفا نمی‌كند«، اما چیز دیگر  حضرت عا
گفتم و سر جایش نشاندم و فردا كه رفتیم، بخشی از 
مرحومان  همچون  بود،  ایستاده  خیابان  در  جمعیت 
 ، د بو نشسته  یلچر  و بر  كه  م  نتظا میرا ا و  ه‌‌حسینی  شا
اشك‌ریزان و با صورتی پف كرده. در داخل عمارت هم 
به جای قرآن، نوار شعری با صدای استاد پخش می‌شد 
نه  دعایی،  نه  كراواتی.  حضرات  بخواهد،  دلتان  تا  و 
نیست.  یادم  من  بود،  هم  اگر  صلواتی!  نه  فاتحه‌ای، 
ابراهیم  حاج  آقــای  ــروی   روب ردیــف  در  و  حاج‌آقا آمد 
حسینجانی نشست، همان تاجر فرش و صاحب ویلای 
لواسان كه داستانش را مرحوم باستانی پاریزی نوشتند. 
خیلی طول كشید تا پیكر استاد را بیاورند و در این فاصله: 
خربطی ناگاه از خرخانه‌ای/ سر برون آورد چون طعّانه‌ای 
ر  ستا خوا ما  «  : فتن با بس  یا و  رطب  به  كرد  ع  شــرو و 
استقرار نظام سكولار هستیم« و چه و چه و چه و یكی 
از آن ترسوهای پنهان‌شونده در پشت دیگران احسنتی 
پیشنماز  انگار  نه  انگار  و  كرد  نثار  است«ی  »صحیح  یا 
دعوتی شان از كارگزاران همین نظام است. حقش بود 
لسلطنه‌ها دسته‌جمعی  بلند بگویم: تكبیر! تا این شجاع‌ا
لوث  مجلس  اما  بگویند،  رهبر«  خامنه‌ای  ـ  اكبر  »الله 
می‌شد. همان آقای حسینجانی از حاج‌آقا اجازه خواست 
شعری بخواند كه خواند. حاج‌آقا كمی دمغ شده بود، آرام 
دیدم  بروم«،  من  می‌كشد،  طول  خیلی  »اگر  گفت: 
دیگر  اتاق  به  می‌شوم،  پیگیر  الان  گفتم  می‌شود،  بد 
برای آوردن  رفته  ادیب  استاد  داماد  شد  معلوم  رفتم، 
پیكر. رفتم حیاط و بعد بیرون خانه. یك دسته گل بزرگ 
مربع مستطیل به شكل پرچم ایران درست كرده بودند 
با نقش »جبه ملی ایران« )به جای جبهه(. آقایی از ملی 
ـ مذهبی‌ها آمد كاغذ را بكنَد، یكی از حضرات گمان كرد 
از امت حزب‌الله است، فریادكشان سر رسید و اعتراض 

كرد، همان آقا غلطشان را توضیح داد، قانع شد. 
كه:  می‌كرد  اصرار  شاه‌‌حسینی  آقای  را آوردند،  استاد 
له الاالله« بگویید كه چندان گوش شنوایی نیافت.  »لاا
م  مرد و  د  یستا ا جلو  یی  عا د ی  قا آ و  ط  حیا به  رفتند 
بود  كه آمده  همان  )شاید  كسی  یكباره  كه  سر  پشت 
مانع برداشت كاغذ جبه شود( پرچم شیروخورشیدی 
را بر پیكر آن مرحوم پوشاند و عده‌ای تند تند عكس 

تمام  را  نماز  و  نیاورد  رو  به  اصلاً  دعائی  آقای  گرفتند. 
طرفداران  زیرکانه  مبارزه  کار  هم  این  خواند.  ل  كما و 
انقلابی جبهه ملی! برخی ابراز ناخشنودی می‌کردند. 
صدایشان به گوش حاج‌آقا می‌رسید. من در صف دوم 
لبته در نماز میت صف که به ترتیب و آداب  نماز بودم. ا
نماز جماعت مرسوم  نیست. صدای نق و نکته و متلک 

به گوشم می‌رسید یا می‌خورد:
»اصلاً نماز لازم بود؟«

 »حتماً باید نمازو آخوند بخونه؟«
» دوباره پونه سبز شد...«

» خلاصی نداریم...«
لی آرام گفت: »خود آقای برومند وصیت  مرد میانسا

کرده، نماز میت ایشون را آقای دعایی بخونه.«
» این وصیت مال دوران حیات ایشونه، حالا که دیگه 
نیست!« موقع نماز همان‌ها داشتند پچ‌پچ می‌کردند. 
حاج آقا نماز را که تمام کرد، کنار تابوت فاتحه خواند. 
انگار پرهیز داشت که توی چشم افراد نگاه کند. نگاهش 

به زمین یا به دوردست بود.
عکس آقای دعایی و نماز میت و پرچم شیر و خورشید... 
م  ما ا که  ملی  جبهه  ن  هما گفتند   . شد بلوا  و  جرا  ما
مرتدشان اعلام کرد، دعایی رفته نماز میت رهبرش 
را می‌خواند... اولا وقتی ادیب برومند اعلام می‌کند 
نماز  او را آقای دعایی بخواند، یعنی مرتد نیست! ادیب 
برومند به مبانی دینی و مذهبی باور داشت. انسان اهل 
معنا بود.. برای مبعث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و 
لسلام  شعر سروده است که  حضرت امام صادق علیه‌ا
چندین بار در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده، همین 
لمؤمنین، امام حسین و حضرت حجت  طور برای امیرا
لبته حج که گویا در یکی از سه سفرش،  لسلام و ا علیهم ا
امام موسی صدر را هم در آنجا دید. شعرهای مذهبی او 
در کتاب »راز پرواز« آمده است. به تمام معنی شخصیت 
اصیل و ملی و آزاده‌ای بود. در جوانی مجموعه شعری 
20، بعد دفتر شعر  ل ایران در شهریور  دارد علیه اشغا
و  بی  خو ین‌همه  ا  . نفت ن  شد ملی  نهضت  ره  ــا درب
امتیاز را ندیدن و حالا به خاطر کج‌سلیقگی چند نفر 
ل کردند با انداختن پرچم  قدیم به جمهوری  که خیا
را  برومند  نمی‌توان  که  می‌کنند  کجی  دهن  اسلامی 
نادیده گرفت. از طرفی اکثریت جمعیتی که در نماز 

شرکت کردند که چنین موضعی نداشتند. حاج آقای 
دعایی هم که نمی‌توانست، وقتی نماز را آغاز کرده به 
دلیل کار عده‌ای که از قضا مورد موافقت خانواده استاد 
هم نبود و این را بعداً دخترخانمشان به خودم گفتند، 

نماز را ناتمام بگذارد یا از خود قهر و تلخی نشان دهد.
توی راه که بر می‌گشتیم، گفت ما باید برای خدا تحمل 
لگی در گذشته، وصیت  کنیم. انسان محترمی در ۹۲ سا
کرده من بر پیکرش نماز بخوانم، ما که حجت شرعی 

برای رد درخواست نداریم. آزارها را  باید تحمل کرد.
 روایت سیدعباس دعایی از نماز جمعه

هفته  هر  و  می‌دانست  واجب  را  جمعه  نماز  حاج‌آقا  
اگر عذری نداشت، نماز جمعه شرکت می‌کرد. برپایی 
نماز جمعه را یادگار امام می‌دانست. هر هفته شرکت 
روز  آن   . می‌رفتم ن   یشا ا با  هم  من  هی  گا  . می‌کرد
ر  رفتا نت  ها ا با  جمعه  ز  نما ظت  حفا  ، رفتیم قتی  و
ی  نتها ا ید  ببر یست  با را  شین  ما «  : گفتند  ، ند کرد
پارکینگ...«گفتم: »هر هفته حاج‌آقا شرکت می‌کنند، 
شما که می‌شناسید.« حاج آقا توی آفتاب ایستاده بود و 
فقط نگاه می‌کرد، مطلقا حرف نمی‌زد. یکی از مأموران  
گفت: »حاج آقا وقتی می‌رود با شیر و خورشید نماز 
می‌خواند، باد فکر اینجاهاشو می‌کرد! جیک جیک 
»باید  گفت:  نبود!«  زمسونش  یاد  بود،  که  مستونش 
صندوق عقب را بگردیم.« صندوق عقب را باز کردم. 
که  ی  ب‌گرد کتا مه  برنا ی  برا د  بو ب  کتا رتن  کا چند 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران ترتیب داده بود. 

گفت:  »این کتاب متابا برای چیه؟«
»کتاب برای خواندنه، برای برنامه کتاب‌گردی.«

»یعنی توی كتابا را می‌گردید؟«
»بله، هر کس کتاب می‌خواند، در واقع در کتاب گشت 

و گذار می‌کند.«
را  کتابا  لای  یعنی  کردم  فکر  افتاد.  ــم  دوزاری »آهــان، 
می‌گردید که مثلا موادی چیزی جاسازی نکرده باشند.«

» بله، ممنون از دقت شما!«
پی‌نوشت:

/296417/https://www.radiozamaneh.com.1
بر  می  سلا ا جمهوری  کمیت  حا له  مقا  ، نه زما یو  د را یت  سا
ماجراهای  و  تدفین  مراسم  در  نقش بازی  گان،  مرد جهان 
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